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 1بسم الಋ الرحمن الرحیم 

ಋال له محمد و آ  یته بر  أشرف قه و خیر خلعلی  و السلام  صلاة و ال المینرب الع الحمدلಋفی   طاهرین لاسیما بقیه ال
 أجمعین   دائهم عأعلى  واللعن رضینالا

  دیه شده به عنوان ه  بریانند  را آورد  ی مرغ  لهاسلام صلی الಋ علیه و آ   رممک  بیبود که برای ن  ما در حدیث طیر  بحث
 .  ایندبفرم  ل برای حضرت تا حضرت می

  ترین بوب مح  خدایا .  ائر معي من هذا الط   یأکل   إلیك   ك خلق  أحب  ائتني ب   اللهم شروع کردند به دعا کردن:    رم اک   پیغمبر
 .ندکه آورد یاین غذای ناز در خورد ود تا با من هم غذا بش  ، بفرستکردی خلق  که  را فردی

 6یشابوری به حاکم ن  دتا برس 5صلی مو  ابو یعلای  ،4، نسائی3  ترمذی  ،2  نبل دست اول اهل سنت: احمد بن ح  ابعمن  همه
برس شم  دتا  حج   دبرس  تا  7بیذه  دینال  سبه  ابن  اک  که  کردند  روایت  ها این  همه  ،8سقلانیع  ربه  دعا    رمپیغمبر  که 

 .  دندآم  رد،امیرالمومنینغذا بخو بیاید و با من إلیك    لق أحب  ال   خدایا   ند، کهکردمی

را راه نداد!    ه، امیرالمومنینکردداخل خانه حضرت خدمت می   و  بوده  رمپیغمبر اک   ادمخ یند  گوکه می   کبن مال  انس
رفتن دعد  حضرت  باز  اکرم  پیغمبر  داد  ایولی  ادامه  را  امیرالموم  ندخود  دوباره  سوم    ند،و آمد  نین و  بار  برای 

باز کردند    و در خود حضرت صدای حضرت امیر را.    ندرسول شنید  حضرت بلند کردند.  را    یشانصدا  نین امیرالموم
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ایشان.    نکردند از آمد  الیخوشح   هاراظ  و   نین کردند از امیرالموم   قبال و است  خاستند بر  رم پیغمبر اک و  داخل.    ندو آمد
 . ندبرای ایشان آورد ی کهاین غذای رم درحضرت امیر شدند هم غذای پیغمبر اک و

بیاید.   ادهبن عب عدس مخواستمن می   ؟ گفترفتار کردی ونه چرا این گ  بانیتی که با یک عص کبن مال  سم به انکرد  رو
داشتم صبر    و این چنین آرز  من .  الಋ   ی ال   لق أحب  ال   ود و او بش   رد بیاید و با شما غذا بخو  صاریکی از ان  م خواست می

٩تا او بیاید.  ود وارد نش  کسی کردم که 
 

  یری کث   عدهاست.    بر هم معت  سندها .  باشدمی  الی الಋ  لق أحب  ال  نین دارد بر اینکه: امیرالموم  لتحدیث کاملًا دلا  این
 1٠حدیث صحیح.    یند گو می  دثینشاناز مح

می عده   دیگر  کث  یند گوای  مح  یریعده  کالصحیح ح   یندگومی   دثینشاناز  است 11سن  قابل  حدیث صحیح    دلال مثل 
 این حدیث را روایت کردند.   قین و علیه است بین فری متفقما هم آمده است.   ایاتاین حدیث در رو و است. 

  اسناد کردند.  لیفاین حدیث تا  ناددر اس لی و کتاب مستق  ندنوشت ند، کتابرا که دید ادیثاین اح رتاز آنها کث  جمعی
  شود می   معلوم  13این حدیث را جمع کردند.    د نا اس  یشابوریو حاکم ن  ذهبی جمله خود    از  12این حدیث را جمع کردند. 

 . اندزیادی دارد که کتاب نوشته  ناداس که
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  وارد   ایشه این حدیث خد  ند کسی در س  اگر چیز دیگری نیست.    صب جز تع  دبکن  ایشه اگر کسی خد  ند در س  لذا
در    شودنمی   ندی س  بحثوجود ندارد.    شه برای خد  یراه   ی را. و الا از نظر علم  قیفه کند س  جیه تو  دخواهمی    کند

 این حدیث کرد.  

است.    دلالت  تمام  هم  می عر هر    یعنی حدیث  زبانی  خلق   م الله   فهمد ب  بأحب   کلمه   إلیك   ک ائتني  هذا    ی   یا  من 
   میفهمد. داشته باشد و هر عربی  م ندارد کلام حضرت که احتیاج به شر ابهامی ائر  الط 

تابع    انآقای  ولکن تا بتوان  ، ورا  قیفه کنند س  جیه تو  ند خواهمی هستند و    سقیفه چون  ما را    ند دلایل دنبال این هستند 
 .  ه اندکشید حماتیدر اینجا ز  ند، لذا قرار بده  اقشه مورد بحث و من

حدیث این چنین است    این.  کنیدنیست که شما نقل می   گونهحدیث این   این:  ندگفت  که  بود  این  اندکاری که کرده   اولین
14.  رد از کسانی که أحب  خلق است بفرست تا با من غذا بخو یا یکی که: خدا

 

و    ؟ نیاوردندکدام کتاب  ؟ درکسی این حدیث را روایت کرده است  چه .  وریدرا بیا   ندشس  خوب   بسیار  ایمگفته   ما 
  انیت به حق  ندنکن  راراق   واز بحث فرار کنند.    انخودش  خیال  به  تا   کنندمطرح می   انرا از خودش  این تاویلنیست.  

 علیه السلام.   نین ولایت امیرالموم یع و شیعه و تش

با   ، بیایدباشد  لقکسی را بفرست که أحب  ال  خدایا :  ندکه گفت  رماک  پیغمبرکه:    یندگومی  و  انددیگری آمده  کسان
 15. می باشد لق أحب  ال   با من  ن غذا خورد  در. ناین غذا خورد در  هستأحب اللق  رد،  من غذا بخو

  و و آرز  دهدرا راه ن  نینامیرالموم  ک بن مال  س نیست. که ان  ضیلت که ف  ن باشد در غذا خورد  گونه اگر این و حال آنکه  
 . رداز در وارد شود و همراه پیغمبر غذا بخو صاریکی از ان  کهکند 

 
 «فیشارکه فیه غیره( من أحب  خلقك إلیك) ائتني بمن هو :  عل أن  المراد منه ( بأحب  خلقك) يحمل قوله » :  نی پتی وکابلي قال القاضي توربشي، قاضي پا .14
 .  قاله الدهلوي 15
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پیغمبر را    ایگفت: خدایا دع  عایشه.  یدندشنن پیغمبر دعای پیغمبر را می زنا   ندکرددعا می  رم وقتی پیغمبر اک  قضا   از
 کن.   جابپیغمبر را در حق پدر من مست ایدع خدایا گفت:    حبسه کن.   جابدر حق پدر من مست

آن  و افراد   که حال  از  یکی  ال   اگر  اینکه در غذا خورد  لق أحب   یا  و  ال   ن باشد  اینباشد  لق أحب   آرز  ،  و    وها دیگر 
 جهت است و اثر ندارد.   بی ها نی تم

از علما  یکی ت   چوناهل سنت نوشته است:    یدیگر  پیغمبرداشت   راهتک   نغذا خورد  نها که  که یک    ندگفت  رماک   ، 
  راهت ک  ن تنها غذا خورد  ؛ چونبرای علی نیست  ضیلتیف  این این بود.    منظورشان.  ردکسی بیاید تا با من غذا بخو

 ارد.  د

  ش لذت  وقیاز نظر ذ و. رندو با او غذا بخو  یند تا بیا  ندرا صدا بزن شانکه تمام زنان ستندتوانمی   رمحالی که پیغمبر اک در
 لطیف تر است. هم بیشتر است. 

آن    ، در آن روزی که این اتفاق افتاد  ، اما نداریم حدیث درست است  ی ما حرف  یندگو اهل سنت می  یاز علما  بعضی
مد   ینروز شیخ اللقأ   بودند   اگر.  ندنبود  ینهدر  آنها می آن    حب  و  بودند مسافر  آنها .  آمدندها هستند  و در    ترفته 

16.  ندنبود ینه مد
 

هم    روایت کرده و دیگران 18صلی روایت کرده و هم ابو یعلا مو 17سائی  ن  بر هم معت   ندنگاه کردیم دیدیم که در س   ما 
  ین شیخ  و.  باده بیایدبن ع  عد داشت تا س  واو آرز   ا را راه نداد زیر  انآن  سولی ان  ندهم آمد  ینشیخ  که  اندروایت کرده 

 . امدندو دیگر نید رفتن

 . ند، باطل استنبود ینهآن روز در مد ین شیخ ویید گ اینکه می  پس

 
 .  السیف المسلول، للقاضي پانی پتی وکابلي، مخطوط .16

 .  فرد ه، ثم جاء عمر فرد ه، ثم جاء علي فأذن له فجاء أبوبکر   :83٩8ح   / 7/ 5: ؛ السنن الکبرى52-51:  خصائص أمیر المؤمنین .17

 . 1٠5/ 7  :مسند أبي یعل  .18
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 :  برخی از دوستانهم دارد برای  زگی تا  مطلب  این که کنم عرض می  بت مناس به

؟  حضور داشت  مخ   دیر علی در غ  م،آیا است پرسید  ابهاز صح  که  نیفلا  از  که   کندمی  ساکر روایت تاریخ ابن ع  در
و   الಋ و   لا :  گفت  دم   این.  الಋ لا  تاریخ  در  ع  شقروایت  این   ساکرابن  است.  دین    انبرای خودش  انخومی   گونهآمده 

 درست کنند. 

  س و ان ندآمد ین شیخ که روایت صحیح است  ان،سندخودش  جالیر  ابطضو ان وخودش ابعاساس من بر  برمعت  ندس به
 . ند، باطل است آن روز نبود  ینهاینکه در مد پس. امدندو دیگر نی ند آنها را راه نداد و رفت

 ؟  فکر کردند که با این حدیث چه کنند خیلی

هم    ین در مورد شیخ  ، اما شده است  رقبول داریم که این حدیث صاد  ما به اینکه:    ندیک راه دیگر وارد شدند گفت  از
  ارض مع  یدارد و وقتی حدیث   ارض این حدیث مع  پس را دارند.    که آنها هم نزد پیغمبر اکرم همین شأنحدیث هست.  
 ست؟ چی ارض مع حال  1٩. باشدنمی   نادداشت قابل است

کنید    ویکنید و پیر  دادو نفر اقتبه  از من    بعد 2٠مر وع   کر ب أبو    دي بع للذین من  با   اقتدوا فرمود:    رم مبر اکپیغ   گویندمی
   و عمر.  وبکراب ید آنها را امام خود قرار بده

اگر برای   ها شما ه، گفتم غیر و ها ت مسافر  در پیش آمده باشد ی اگر با آنها بحث ه ام مخصوصاً گفت   ساتهمیشه در جل  من
عمر   وبکراب دلیل و  بخواه  ،  دلا   یدحسابی  باشد    لت که  کهداشته  کرد  اقشاتشمن  ود بش   واقعاً  رد  رو    ود بش   و  را  آن 

 .  مر وع   کر ابي ب   دي بع لذین من  بال   اقتدوا .  حدیث است  ، اینکرد به قول ما  افص

 
 ح .212: تحفة اثنا عشریة .1٩
 .  7٩/ 3:  ؛ المستدرك عل الصحیحین 5/56٩: ؛ سنن الترمذي5/382 : مسند أحمد .2٠
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  لذا زمان و مکان خاصی.    بهقتدوا  ا   نیست امر   مقید.  قاطلا  وبه نح  ینخاطر اینکه امر شد به اقتداء به شیخ   به  چرا؟
اطلا اطلا  قروایت  وقتی  و  ثابت شد   قدارد  داشته    مت بر عص  لت دلا   وقتی .  کندمی   مت بر عص   ، دلالتروایت 

 .  شودتمام می  ، امامتشانباشد

که دلیل    یدبخواه  لی دلی  ، اگر داشته باشید  ارو اصر  ت شیخینید بر امام داشته باش  صبتع   یدخواهکه می   شما :  گفتم
 .  یدکنپیدا نمی  ایتیاز این بهتر رو ید گفتم که بگرد بهشم دلیل همین روایت است.  ، بهترینباشد برای شما

همچین چیزی را   رم اک  پیغمبر. است دروغ حدیث این که انداز روز اول تا روز آخر گفته  ؟ بزرگانشانچه باید کرد اما 
 ؟  ما باید چه کنیم  حال 21  .فرمودندن

جز  راجع یک  من  حدیث  این  برایامکرده  چاپ  ایگانهجدا  وهبه  راحت   ،  کار  افراد  در  باشد  تراینکه    ،و دست 
  به   شودرا می   یشها لت گفتم که دلا  ه ام،و را هم تحقیق کرد  یش ها لت حدیث رو تحقیق کردم و دلا  نش، سند خواند

  ین شیخ  تامام  شودا می آیدروغ است  یندگو می  اندروغ است. وقتی خودش  یندگوشان میخود  ، اما حل کرد  وینح
 . سند نداردمر  وع   کر ابو ب   دي بع لذین من  بال   تدوا اق   دروغ است  ولکن. ؟ بسم الಋرا از این حدیث اثبات کنند

خالی    شانشما کوتاه است دست   دست.  رودپیش نمی   ا در خیلی از جاه  ی علم  بحث است.    ماقکه مهم است چ  آنچه
  ماق با چ  قیفهس   خود.  ندبگیر  دست   توانم. اما چماق را می ندچیزی ندار  و کنند    دلالاست  توانندبحث و نمی   ازاست  

 ...  ماقی چ امامت درست شد. 

 . ماقی چ خلافت.  الغلبة و   القهر ست. ا ماقچ تامام  اثبات هاییکی از راه   یم کهخواند  شنبهدو سات در همین جل ما 

 
القدیر .21 الترمذي73-2/72:  فیض  سنن  العقیلي337-5/336:  ؛  ضعفاء  الاعتدال؛  4/٩5:  ؛  الزوائد21٩-218/ 6و    1٠5/ 1و    142/ 1:  میزان  مجمع  ر  ٩/53:  ؛  الد  ؛ 

 . 6/8٠٩: ؛ الإحکام في أصول الأحکام3/27: ؛ الفصل في الملل والنحل5/237 و  273-272و  1/188  : ؛ لسان المیزان٩7النضید من مجموعة الحفید:  
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  و بسیار بزرگ است    یشابوریحالی که حاکم ن  در  22به خاطر نقل این حدیث.   ندبزن  کرا کت   یشابوری وقت حاکم ن  آن
  یه فق  همکرد.    بیهشیخ مفید باید تش  وم با مرح   لاتشبیه ب  یهامام   یبکنیم به یکی از علما  بیهاگر بخواهیم بزرگی او را تش

 زمان خودش.  دربوده است   انش یهرئیس حوزه علم  واست و هم بزرگ است.  دث است هم مح

بزرگ است اما او را    یشابورین  حاکم چهارم بوده است.    ندر قر  ش اکثر عمر  یعنی است.    ۴۰۵حاکم    فات و  تاریخ
را روایت    ابورییشزدن حاکم ن  کهمین کت   حیاها وقت بی  آن.  ایایت کرده رورا    که چرا حدیث طیر  ندزنمی   ککت

 .  کشندنمی  جالت خ  و. انخودش هایاب کت در  کنندمی

اینکه    یکیشان دلیل  به  است   این نوشته  کرده  روایت  حاکم  را  حاکم حدیث  است.   یشابورین  ،    ظاهر ت  او  23شیعه 
 .  سننبه ت ه کردمی

  لذا بوده است.    ین شیخ  تبه امام   لبوده و قائ  نیس  یشابورین  ، حاکم نکن  یعبه تش   تهماو را م   نه :  گویددیگر می   یکی
 24نکن.   یع به تش م مته

  که .  تش صح  بر   کندمی   فشاریپا   چنان 25اقتدوا باللذین من بعدي ابو بکر وعمر این حدیث    یشابوریقضا حاکم ن  از
  کور حدیث مذصحت  بر    ار است که اصر  سننش می باشد اینکه دلیل بر ت   یشابوریحاکم ن  هایی یکی از غلط کار

 دارد.  

قوی    انخودم  اولاً باید کار کنیم.    درستبررسی کنیم.    ققانهرا مح  ب مطال  ستی اینبای  ها به طل  غیر  حتی  و  ها به طل  ما 
از این    غیرباشیم.    باین مذه  مبلغ.  بباشیم از این مذه   دافعم  که  ایمشده   بهطل  ما .  مان اعتقاد  و  ماندر ایمان  ویمبش

 باید کار کنیم.  ؟ لذااست
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 کنیم.   ویتایمان مردم را تق  انهکار کنیم و عالمعالمانه کنیم.  ویت تق شانبعد باید دیگران را در ایمان و

 ما این است.   وظیفه دعوت کنیم.هم دیگران را    یمدر مرحله دیگر باید بتوان و

یم  ندخواستوقتی می   امیرالمومنین  پیغمبر بر  ن به  بار حضرت    برای .  ندامیر گفتبه حضرت    بیمطال  رم اک  وند،  اولین 
شیعه  ید  بینالان می   که بوده است.    نین امیرالموم  کتبه بر  ن یم  الیاه  یعتش  و.  ندفرستاد  نرا به یم  نینرسول امیرالموم

 .  ندهست

ن  از جمله این مطلب:    ندگفت  نینبه امیرالموم  رم را پیغمبر اک   مطالبی طلعت    مم ا خیٌر لك    لًاًً رج عل یدیك  الಋ    دي ي لأأ
انسان    اگر .  باشدبیشتر از دنیا و آنچه که در دنیا هست می   شارزش  ود نفر توسط تو هدایت بش   یک  26علیه الشمس. 

 باید کار کنیم.   لذاارزش دارد.   انقدر. دنجات بده مراهییک نفر را هدایت کند و از گ دبتوان

عزیز ما    انین است که دوستان عزیز ما فرزندمن ا   شنبه،مقصددو  هایروز  در   کنمرا هم که بنده عرض می   عرایضی
بگیر،  ما   بطلا  و کیفیتیاد  را.    ند  بحث  بر  شدن  وارد  کیفیت  را  کیفیت    کیفیتتحقیق  بحث  از  شدن  خارج 

  برای   خوبی باشند  دافعینم ، بتوانندانددر هر جایی که قرار گرفته   ، که را پیدا بکنند  ارتیچنین مه  بتوانند.  گیری نتیجه
 دنبال این جهت هستیم. دتاً عم  ما سلام الಋ علیه.  نین امیرالموم

طیر  و کردم    حدیث  عرض  که  مقدار  همین  به  هم  می اکرا  تعالی    و  کنمتفا   ಋتبلیغ  چوانشال هم  آقایان  که  ن 
ماه    شدم که آیا تا قبل از  ، مترددشدند  فمشر   هو غیر  باتو برخی هم به جهت زیارت به عت  ندنیست  ها ،خیلیاندرفته

باشد    ریعم   اگربرای بعد از ماه مبارک    ریمبگذا  یا را شروع کنیم    یبحث جدید  یم یا جلسه رو ادامه بده اینمبارک  
  و قطعاً باید ادامه پیدا کند    باحث این م  و.  شود این جلسه قبل از ماه رمضان تعطیل می   لذا.  یم را ادامه بده  باحثمانم

 .انندقدر بد آقایانواقع شود و بایستی  شمفید برای اهل
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 انسرباز  یم بتوان  وکنیم    تقل به دیگران من  یمهم بتوان  یم و را بفهم  ولایت که هم    اردمتعال همه ما رو موفق بد  خداوند
 . شریفال جهالಋ تعالی فر   عجل و ولی عص  نینامیرالموم کتبم برایخوبی باشیم 

 ه الطاهرینصلی الಋ علی محمد و آل و


